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تغییر اقلیم و مدیریت ریسک کشاورزی در ایران
زهرا حسینی ایوری * ،  مجید خزاعی فدافن**1

بازنگری،  اصلاح و تکمیل: حسین رسول اف )فراوند(

چكیده
بخش کشاورزی در چند سال گذشته،  با آشفتگیها،  چالشها و نوسانهای بسیاری،  از جمله نوسانهای افزایش قیمت 

محصول و نهاده ها،  روبه رو بوده است.   در این میان،  بحرانهای کلان اقتصادی،  شیوع آفتها و بیماریها و حوادث 

نامساعد آب وهوایی مانند سیل و خشکسالی به دلیل تغییرات اقلیمی نیز،  نوسانهای شدیدی را در تولید محصول،  به 

دنبال داشته است.  ناپایداری آب وهوا،  خطری بزرگ برای تولید محصولات کشاورزی است و این خطر،  به احتمال 

فراوان،  زیر تأثیر تغییرات اقلیمی در آینده افزایش خواهد یافت.   بررسی و ارزیابی موضوع جهانی تغییرات اقلیمی از 

پیچیدگی بسیاری برخوردار است؛ ولی دست کم این توافق عمومی وجود دارد که گرمترشدن فزاینده کره زمین در 

حال رویدادن است و فعالیتهای انسانی،  آن را تشدید می کند.   پیشبینی می شود که تغییرات اقلیمی،  به افزایش 

متوسط دما ،  افزایش تغییرات بارش باران و افزایش در دفعات پدیدآمدن و شدت رویدادهای ناگوار اقلیمی مانند 

خشکسالی و سیل،  بینجامد.   در نتیجه ناپایداری آب وهوا و تغییرات اقلیمی،  کشاورزان به آسانی در دسترس مخاطره 

های چشمگیر تولید قرار می گیرند که به احتمال بسیار،  در آینده افزایش نیز می یابد.   این مقاله،  به بررسی خطرهای 

برخاسته از ناپایداری آب وهوا و تغییرات اقلیمی برای تولید محصولات کشاورزی،  و روشهای مدیریت ریسک،  بویژه 

نقش بیمه محصولات کشاورزی به عنوان ابزاری مؤثر برای تولیدکنندگان کشاورزی می پردازد.   در این راستا نشان 

داده می شود که اگرچه بیمه،  به تنهایی نمی تواند ابزاری کامل در برابر پیامدهای گرمایش جهانی بویژه در نواحی 

با کاهش عملکرد در نتیجه تغییر اقلیم باشد؛ ولی این توانمندی را دارد که اثر افزایش رویدادهای ناگوار اقلیمی را 

بهبود دهد.   از سویی،  اگر احتمال پدید آمدن این رویدادها افزایش یابد،  بیمه باید به هماهنگی و سازگاری حق 

بیمه های خود و تلاش برای پیشبینی چنین تغییراتی بپردازد؛ ولی به هرروی،  همچنان ابزار سودمندی در چنین 

شرایطی خواهد بود.  

کلیدواژه ها:
تغییر اقلیم،  بیمه محصولات کشاورزی،  مدیریت ریسک،  گرمایش زمین

* کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز،  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خلیل آباد.  
** کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی،  کارشناس صندوق بیمه کشاورزی،  شهرستان کاشمر.  
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مقدمه 

آب وهوا یا به دیگر سخن،  شرایط جوی و اقلیمی حاکم در یک زمان و یک منطقه معین،  مهمترین 

پایدار نیست و  اقلیم یک منطقه،   به شمار می آید.   بر حیات در کره زمین  عنصر محیطی مؤثر 

زیر تأثیر دو گروه از عوامل،  تغییر می کند: 1( عواملی که باعث تغییرات سالانه اقلیمی می شوند،  

2( عواملی که روندهای تغییر درازمدت را پدید می آورند.   در این راستا،  پدیدیده های ال نینو،  

لانینا و نائو،  علتهای اصلی پیدایش تغییرات کوتاهمدت اقلیمی در سطح جهان به شمار می روند؛ 

در حالی که،  تغییرات درازمدت اقلیمی جهان )در مقیاس زمانی 10 تا 1000 سال( زیر تأثیر دو 

عامل اصلی،  یعنی تغییر انرژی ورودی از سوی خورشید و گرمایش جهانی برخاسته از تشدید 

اثرهای گلخانه ای قرار دارد.  )3(

عوامل گوناگونی باعث برهم خوردن شرایط حاکم بر اجزای چندگانه سامانه )سیستم( اقلیم کره 

زمین می شود که می تواند تأثیرهایی را بر دیگر اجزای آن بگذارد.  این عوامل،  به دو بخش عاملهای 

درونی برخاسته از کنشهای متقابل میان اجزای سامانه اقلیم و عاملهای بیرونی طبیعی برامده از 

تابش خورشیدی،  فعالیتهای آتشفشانی و افزایش غیرطبیعی گازهای گلخانه ای،  بخشبندی پذیر 

می گذارد،  افزایش  تأثیر  زمین  کره  اقلیم  سامانه  بر  غیر طبیعی  به صورت  که  عاملی  است.  تنها 

گازهای گلخانه ای است.  بررسی وضعیت انتشار این گازها نشان می دهد که پس از انقلاب صنعتی 

در نیمه سده 18 میلادی،  به دلیل افزایش روزافزون صنایع وبه دنبال آن،  افزایش بهره برداری از 

سوختهای فسیلی،  توازن مقدار گازهای گلخانه ای در هواسپهر)جوّ یا اتمسفر( زمین برهم خورده 

و مقادیر آن گازها،  بویژه گاز دی اکسید کربن،  افزایش یافته است)2 و 6(.  این افزایش سبب 

گازهای  به وسیله  پیش  از  زمین،  بیش  از  تابیده شده  قرمز(  )مادون  فروسروخ  امواج  تا  می شود 

گلخانه ای جذب شود و  هواسپهر کره زمین را گرمتر کند.  گرمتر شدن هواسپهر کره زمین نیز به 
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نوبه خود،  بر وضعیت دیگر اجزای سامانه اقلیم تأثیرمی گذارد و پدیده تغییر اقلیم را پدید می آورد 

)6(.  به طورکلی می توان گفت،  تغییر آب وهوا،  برگرفته شده از دو عامل دما و میزان بارش است که با 

تغییر هریک از این عوامل، تغییر اقلیم روی می دهد و در پی آن نیز چگونگی زندگی انسانها،  تغییر 

می یابدکه یکی از این اثرها و پیامدها،  آسیبهای پدیدارشده در بخش کشاورزی است)2(.  

در دهه های اخیر،  شدت و دفعات رویدادن حوادث حاد آب وهوایی،  به طور چشمگیری افزایش یافته 

و باعث آسیبهای شدید و تلفات بسیار در سراسر جهان  شده است.  )نمودارهای شماره1 و 2(

نمودار شماره1 : تعداد بلاهای طبیعی ثبت شده در پایگاه داده های رویدادهای اضطراری  از سال1900 تا 2005
برگرفته از: منبع شماره 10

نمودار شماره 2: پیشبینی افزایش میانگین دما بر اثر تغییرات اقلیمی
برگرفته از: منبع شماره 16

حسینی ، خزاعی
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این  زمین،   از  آن  گسترده  بهره برداری  و  آب وهوا  به  کشاورزی  بخش  فراوان  وابستگی  به دلیل 

بخش اقتصادی،  دربرابر هرگونه افزایش در میزان بلاهای طبیعی و تغییرات آب وهوایی،  بسیار 

آسیب پذیر است.   از سویی،  با اینکه خطرهای آب وهوایی،  میان مرزهای جغرافیایی و سیاسی و 

یا تفاوتهای سطح درامد،  تبعیضی نمی گذارد،  ولی شوربختانه، کشورهای در راه توسعه از جمله 

کشورمان،  نسبت به افزایش این خطرها،  از کشورهای توسعه یافته،  آسیب پذیرترند )14(.  

اثرهای تغییر اقلیم بر کشاورزی

نشده  شناخته  کامل،   به طور  هنوز  و  بوده  گسترده  کشاورزی،   اقلیمی بر  تغییرات  بالقوه  اثرهای 

پیاپی  پدیدآمدن  و  بیماریها  افزایش  مانند  بالقوه،   اقلیمی، چالشهایی  تغییرات  اینکه  است.  با 

رویدادهای ناگوار آب وهوایی را به دنبال دارد،  ممکن است فرصتهای مناسبی را هم برای ارائه 

محصولات نوین و افزایش عملکرد محصولات پیشین،  به ارمغان بیاورد )نمودار شماره3(.  در این 

راستا،  باورها و دیدگاههایی وجود دارد که اثرهای سودمند افزایش CO2 برای گیاهان،  ممکن 

است بتواند شماری از اثرهای زیان آور تغییر اقلیم را جبران کند.  با این حال،  پژوهشهایی نشان 

می دهد که اثر افزایش CO2 بر رشد و عملکرد گیاهان،  وابسته به مسیر فتوسنتزی،  ارقام گیاهان،  

مرحله رشد،  روش آبیاری و شیوه های مدیریت نیتروژن،  خواهد بود )20(.  

در این راستا،  پیشبینی می شود که به  طور میانگین در بیشتر گونه ها و در شرایط بدون تنش،  

عملکرد محصول برای گیاهان با مسیر فتوسنتزی C3 در بازه 10 تا 20درصدی،  و برای گیاهان با 

مسیر فتوسنتزی C4 در بازه صفر تا10 درصدی،  افزایش یابد )28(.   با این حال،  دما و بارش در 

چند دهه آینده نیز تغییر خواهد کرد و به طور بالقوه،  اثرهای مستقیم افزایش CO2 را بر گیاهان 

محدود خواهد کرد )21(.  

از سویی،  اندازه دما برای رشد ونمو گیاه،  مهم است و برای دستیابی به حداکثر عملکرد برای هر 
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محصول نیز،  یک بازه دمایی مطلوب وجود دارد.   در این زمینه،  دمای بالاتر،  رشدگیاهان یکساله 

را از راه شتابدهی به مراحل رشد ونمو،  افزایش می دهد؛ بنابراین نیاز آبی آنها نیز افزایش خواهد 

یافت.  اگر یک رقم گیاهی در آب وهوای نزدیک به دمای مطلوب رشد کند،  افزایش چنددرجه ای 

دما می تواند،  فتوسنتز را کاهش دهد و دوره رشد را کوتاه کند.   درجه حرارت بالا در دوره گلدهی 

نیز ممکن است،  سبب کاهش تعداد دانه،  اندازه و کیفیت آن شود )8(.  

افزایش غلظت CO2 در هواسپهر )اتمسفر( به احتمال بسیار،  باعث برانگیختن رشد علفهای هرز 

 CO2 خواهد شد.   شماری از علفهای هرز در مقایسه با گیاهان زراعی،  پاسخ مثبت تری به افزایش

می دهند،  بویژه علفهای هرز مهاجم با مسیر فتوسنتزی C3 که با بهره گیری از اندامهای رویشی 

تکثیر می شوند)21(.  

نمودار شماره 3: اثرهای بالقوه تغییر اقلیم بر محصولات کشاورزی کانادا 

برگرفته از: منبع شماره 18

اثرهای مثبت اثرهای منفی

افزایش آلودگی به آفتها

افزایش فرسایش خاک

افزایش بازدهی بر اثر 
افزایش دما

خسارت به محصولات به دلیل 
گرمای شدید

افزایش رشد علفهای هرز و 
شیوع بیماریها

کاهش کارایی علفکشها و 
آفتکشها

افزایش تنشهای رطوبتی و 
خشکسالی

مشکلهای کاشت به دلیل 
پیشبینیهایی با قابلیت اطمینان کم

اثرهای اساسی بر محصولات، نامعین است و تا 
حد زیادی به میزان سازگاری محصولات وابسته 

است

تغییرات پیشبینی شده:
افزایش دما

ایجاد شرایط خشک تر یا مرطوب تر
افزایش رخدادهای ویرانگر آب وهوایی

افزایش co2 اتمسفر 
افزایش بازدهی به دلیل افزایش  co2تغییر شرایط بازار

امکان رشد محصولات نوین

فصل های رشد طولانی تر

افزایش سرعت بلوغ

کاهش استرس رطوبتی

حسینی ، خزاعی
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از سویی،  آفتهای گیاهی،  مسئول اصلی پیامدهای ناگوار و زیان آور بزرگ در زمینه کاهش عملکرد 

گیاهان به شمار می آیند.   بسیاری از آنها،  بویژه حشرات،  نسبت به دما حساس هستند؛ زیرا در 

دسته جانوران خونسرد قرار دارند.   به طورکلی،  درجه حرارت بالاتر، رشدونمو و زادآوری آنها را 

تندتر می کند و با کوتاه کردن فاصله زمانی میان پیدایش نسلها،  گسترش و پراکنش آنها را نیز 

افزایش می دهد که با گرمتر شدن زمستان،  بقا و احتمال افزایش جمعیت آنها در فصل رشد بعدی 

نیز،  دوچندان خواهد شد.   

گردش  الگوهای  و  سرعت  تابش،   شبنم،   رطوبت،   بارش،   دما،   دربردارنده:  آب وهوایی،   عوامل 

نیز،   بیماریهای گیاهی  ماندگاری  و  بر رشد،  گسترش  اقلیمی،   ناگوار  رویدادهای  پیدایش  و  باد 

گیاهی  بیماریهای  گسترش  به  بیشتر،   بارش  و  رطوبت  و  بالاتر  حرارت  تأثیرمی گذارد.  درجه 

می انجامد،  زیرا رطوبت باعث افزایش جوانه زنی  هاگها)اسپور( و گسترش قارچها و باکتریها خواهد 

شد )29(.  

با حداکثر سرعت  آینده شدیدتر خواهد شد که  در  بسیار،   احتمال  به  نیز  توفانهای گرمسیری 

باد بیشتر و بارشهای سنگینتر و افزایش پیوسته دمای سطح دریاهای گرمسیری،  همراه خواهد 

نمونه،   به طور  بیماریهای گیاهی داشته است.    اخیر  بود )21(.  توفان،  نقش مهمی در گسترش 

ایالات متحده امریکا،  روی داد،  آلوده سازی مزارع  ایوان،  که در سپتامبر سال 2004 در  توفان 

نیز،  در  ایالت فلوریدا  به اسپور زنگ آسیایی سویا،  به دنبال داشته است.  صنعت مرکبات در  را 

کشاورزی  وزارت  سویی،   از  است.    دیده  فراوانی  خسارت  اخیر،   ازتوفانهای  گوناگون،   فصلهای 

بیماری شانکر مرکبات  بردن  بین  از  اعلام کرد که  ژانویه 2006  در   )USDA( ایالات متحده 

)یک بیماری باکتریایی گیاهی که بزرگترین خطر برای صنعت مرکبات در نظر گرفته شده است( 

ممکن نیست؛ زیرا برپایه تجزیه وتحلیل USDA،  توفانهای بی سابقه بین سالهای 2004 و 2005 

تغییر اقلیم و مدیریت ریسک...
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باعث پراکنش و گسترش سهمگین عامل بیماریزای شانکر مرکبات شده است تا حدی که باید 

برنامه مدیریت نوینی برای کنترل این بیماری،  طراحی شود.   از سویی،  چنانچه تغییرات اقلیمی،  

رطوبت و دمای منطقه پیشگفته را افزایش دهد،  این احتمال وجود داردکه بیماریهای همه گیر 

و عاملهای بیماریزای قارچی برگ نیز گسترش  یابد و بر تعداد جمعیت زمستان گذران آفتها نیز،  

افزوده شود )13(.  

از دیگر سو،  پیامدها و اثرهای تغییر اقلیم بر دامها نیز،  بسته به تعدادی از عوامل همچون میزان 

افزایش دما و قیمت خوراک دام،  گوناگون و متغیر است.   برای نمونه،  گاوهای شیری بویژه به 

تنش گرما حساس هستند؛ زیرا دمای بهینه برای تولید شیر،  بین 4/5 تا 24 درجه سانتیگراد 

است.   همچنین،  افزون بر درجه حرارت محیط،  اندازه رطوبت و سرعت باد نیز بر عملکرد تولید 

محصولات دامی تأثیر می گذارد.   از سویی،  تغییرات اقلیمی  می تواند بر تولیدات گاو گوشتی و 

صنایع مرغ،  هم از راه اثرهای مستقیم بر تولید و هم از راه غیرمستقیم از جمله تغییر در قیمت 

دانه،  بهره وری مرتع،  و یا هزینه دستگاه های خنک کننده،  تأثیر بگذارد.   در این میان،  هزینه 

دستگاه های خنک کننده،  بویژه با توجه به روند رو به بالا با شیب تند در قیمت سوختهای فسیلی،  

نگران کننده است.   به طورکلی،  تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که نظامهای )سیستمهای( 

تولید و پرورش دام که بدقت مدیریت می شوند،  نسبت به نظامهای تولید زراعی،  توانش )پتانسیل( 

بیشتری برای سازگاری با تغییرات اقلیمی دارند. بخشی از این سازگاری،  ممکن است به دلیل بهره 

برداری از منابع انرژی جایگزین در این نظامهای تولیدی باشد.  )13(

اثرهای تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی ایران

ایران در پهنه بندی اقلیمی  جهان،  در شمار مناطق خشک و نیمه خشک است.   بررسی داده های 

نقاط  دیگر  همانند  کشور،   اقلیم  وضعیت  از  انجام گرفته  پیشبینیهای  نیز  و  هواشناسی  تاریخی 
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آینده  در  روند  این  ادامۀ  و  اخیر  دهه های  در  اقلیم  تغییر  پدیدۀ  رویدادن  نشاندهندۀ  جهان،  

است.   در گزارش سال 2007 »هیئت بین الدول تغییراقلیمIPCC ( 1 («،  اطلاعات 5 ایستگاه 

هواشناسی با حداقل 100 سال داده در کشور تحلیل شده است که نتایج آن برای همۀ ایستگاه ها،  

افزایش معنیدار میانگین دمای سالانه را نشان می دهد.   پیشبینیهای IPCC برای ایران برپایه 

سناریوی تغییر اقلیم نیز،  نشاندهندۀ افزایش متوسط درجۀ حرارت تا 2 درجۀ سانتیگراد در 30 

سال آینده 3/5 تا 4 درجه سانتیگراد تا 100 سال آینده است که در این صورت،  بارندگی نیز 

در سطح کشور،  افت محسوسی خواهد داشت؛ افزون بر اینکه بالارفتن درجۀ حرارت،  به افزایش 

چشمگیر سطح تبخیر و تعرق سالانه خواهد انجامید )هم اکنون نیز،  این مقدار در اغلب مناطق 

ایران از میزان بارندگی سالانه،  به مراتب بیشتر است(.   IPCC این مسئله را چالشی جدی برای 

مناطق خشک و کم باران از جمله ایران می داند و پیامد منفی آن را اینگونه پیشبینی می کند 

که تولید محصول راهبردی غلات در ایران تا 30 سال آینده ، به مقدار 30 درصد نسبت به سطح 

تولید کنونی،  کاهش می یابد.  )21(

چنانکه نمایان است،  بخش کشاورزی ایران،  یکی از اصلی ترین بخشهای تأثیر پذیر از تغییر اقلیم 

به شمار می آید.   نظر به اهمیت این موضوع،  خوشبختانه بتازگی در کشور،  پژوهشها و بررسیهایی 

دربارۀ شناخت ماهیت و میزان آثاری که این پدیده،  بویژه بر متغیرهای فیزیکی منابع آب و بخش 

اقتصادی این  انجام شده است هرچند که به نظر می رسد،  چالشها و پیامدهای  کشاورزی دارد،  

پدیده و راهکارهای بالقوۀ رویارویی با آن،  کمتر مورد بررسی تجربی قرار گرفته است.   در راستای 

بررسیهای پیشگفته،  گروه علوم کشاورزي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ایران چند سال 

پیش،  همایشي یکروزه )در تاریخ 89/2/30( با شرکت شماری از اعضاي فرهنگستان،  استادان 

1.   Intergovernmental Panel on Climate Change
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دانشگاه ها،  پژوهشگران،  مسئولان اجرایي و سازمانهاي مردمنهاد و کشاورزان،  درباره اثرگذاري هاي 

تغییر اقلیم بر کشاورزي و منابع طبیعي ایران،  برگزار کرد و بر این اساس،  دیدگاه های مشترک 

به دست آمده را در بیانیه خود،  اعلام داشت که با توجه به اهمیت موضوع،  در اینجا،  نگاهی گذرا 

به آن خواهیم کرد:

1.   به طورکلي تغییر اقلیم و گرمایش زمین،  رویدادي است که در حال رخ دادن است و کشور ما 

نیز از جنبه هاي گوناگون،  با اثرگذاري هاي بد و ناگوار )سوء( آن روبه رو بوده و خواهد بود.  

2.   این اثرگذاري هاي ناگوار )سوء( در همه بخشهاي اقتصادي،  اجتماعي و فرهنگي کشور،  نمود 

دارد و بخش کشاورزي و منابع طبیعي نیز با آن روبه رو خواهد شد.   به همین دلیل،  تغییر اقلیم،  

مهمترین چالش فراروي این بخش در آینده است.  

اقلیم،  ممکن است بر همه اجزاي امنیت غذایي کشور از جمله  3.   اثرگذاري هاي ناگوار تغییر 

تولید،  دسترسي و مصرف و همچنین،  پایداري نظامهاي تأمین و توزیع غذایي،  تأثیر داشته باشد.  

و  چالشها  مهمترین  از  یکي  غیرمستقیم،   یا  مستقیم  به طور  کشور،   سطح  در  آب  کمبود     .4

و شبکه هاي  زیرساخت  تمامي  مورد،   این  در  و  بود  اقلیم خواهد  تغییر  از  برخاسته  دشواریهای 

مربوط به بهره برداري از آب و توزیع آن در عرصه هاي کشاورزي نیز، زیر  تأثیر قرار خواهند گرفت.  

بر سودمندیهای  افزون  بویژه جنگلها و مراتع که مي توانند  5.   عرصه هاي منابع طبیعي کشور 

پرشمار خود،  به عنوان مخزني براي جذب کربن عمل کنند،  به علت بهره برداري بي رویه،  به صورت 

چندگانه اي، زیر  تأثیر ناگوار )سوء( تغییرات اقلیم قرار خواهند گرفت.   از سوي دیگر،  اثرگذاري هاي 

ناگوار تغییر اقلیم بر مراتع کشور،  به تغییرات گسترده اي در نظامهاي دامپروري سنتي و بویژه 

پرورش گوسفند و بز مي انجامد و در مقیاس گسترده تر،  فراهمسازی علوفه و خوراک دامداریهاي 

صنعتي و طیور را نیز،  به مخاطره خواهد انداخت.  
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گندم  کشور،  بویژه  )استراتژیک(  راهبردي  محصولات  بر  اقلیم  تغییر  ناگوار  اثرگذاري هاي     .6

به علت گستردگي کشت آن،  بیشتر از دیگر محصولات خواهد بود.   به طورکلي به علت کمبود آب،  

افزایش دماي هوا و کاهش درجه تناسب زمینها براي کشتِ شماری از محصولات کنونی،  تولید 

آنها کاهش خواهد یافت و در موارد بسیاری،  محصولات کم آب )خواه( و آنهایي که به تغییرات 

به  محصولات  از  شماری  کشتِ  عرصه هاي  انتقال  شد.    خواهند  جایگزین  سازگارترند،   اقلیمي 

مناطق دیگر،  براي نمونه،  انتقال محل کشت زعفران به مناطق شمالي استان خراسان )رضوي 

و شمالي( مي تواند نمونه اي از این نوع تغییر باشد )بررسیهاي انجام گرفته از راه مدلهاي اقلیمي 

نیز،  چنین روندي را تأیید کرده است(.   انتظار مي رود،  به تدریج مناطق کشتِ شماری از انواع 

درختان میوه نیز،  به علت نیاز به دماهاي پایین در بخشي از مراحل رشدونمو خود،  براي فراهم 

شدن شرایط گلدهي و تشکیل میوه،  به مناطق مساعدتر منتقل شود)1(.  

راهبردهای سازگاری و کاهش خطرهای تغییر اقلیم

الف. سازگاری

رویکرد به کار رفته برای کاهش خطرهای مرتبط باتغییرات اقلیمی،  بیشتر،  دربردارنده روشهایی 

مانند تغییر تاریخ کاشت،  تغییررقم محصول،  و اقدامهای زراعی است.  با این حال، برای سازگاری 

با تغییرات اقلیمی، ممکن است کشاورزان،  نیازمند بهره گیری ازشیوه های مدیریتی و فناوریهایی 

فراتر از روشهایی باشند که امروزه در دست است.  در این راستا،  پژوهشها باید نقش فعالتری برای 

پاسخ و تولید فناوریهای مورد نیاز برای رویارویی با چنین چالشهای در آینده،  داشته باشند.   به 

نظر می رسد،  فرایند آموزش،  راهی کارامد و مؤثر برای اجرای برنامه ای باشد که هدف آن کاهش 

خطرهای مرتبط با تغییرات اقلیمی است. نکته ها و راهبردهای سازگاری زیر،  می تواند بخشی از 

این برنامه باشد: 
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صورت،   این  هستند.  در  مؤثر  و  کم هزینه  گزینه هایی  برداشت  و  کاشت  تاریخهای  تغییر     .1

خطرهای عمده می تواند به فرصتی تجاری متفاوت با قیمتهای پایینتر انتقال یابد.  

2.   تغییر رقم گیاه،  یکی دیگر از گزینه های کم هزینه است؛ هرچند شماری از ارقام،  نیاز به هزینه 

بیشتر و یا سرمایه گذاری در تجهیزات نوین کاشت دارند.   

افزایش  است  ممکن  هواسپهر،    CO2 افزایش  از  برگرفته  سود  حداکثر  به  دستیابی  برای     .3

بهره گیری از آب،  کودها،  علفکشها و آفتکشها،  ضروری باشد؛ زیرا تغییر اقلیم،  به احتمال فراوان،  

یورش علفهای هرز و آفتها را در بسیاری از موارد پیشگفته،  افزایش می دهد.  

4.   تغییر محصولات زراعی و دامی،  اگرچه می تواند بهره ها و سودمندیهای تازه ای را به ارمغان 

بیاورد،  ولی گزینه ای مخاطره آمیز و گرانتر به  شمار می آید؛ زیرا ممکن است زیرساخت های لازم 

یا سازوکارهای بازاریابی به صورت محلی برای آن،  وجود نداشته باشد.  

5.   انجام سرمایه گذاری در سامانه های آبیاری نوین،  سامانه های زهکشی یا دیگر موارد بنیادی،  

بایسته و نیازین است؛ بویژه در صورتی که تغییرات اقلیمی  و ناپایداری آب وهوا،  افزایش یابد.  

انتخاب  تغییر در شیوه های خاکورزی،   6.   راهبردهای سازگاری،  همچنین می تواند دربردارنده 

ارقام با تحمل بیشتر نسبت به خشکسالی و گرما،  و توسعه و اجرای برنامه های مدیریت  تلفیقی 

آفتها )IPM( باشد .  

میزان سازگاری،  بیشتر به توانایی بهره گیری از راهبردهای ارائه شده،  میزان تغییرات اقلیمی،  و 

امکان دسترسی به دانش و فناوری،  بستگی خواهد داشت )13(.  

ب. کاهش خطرها

ترویج و بهسازی برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای کمک به کاهش تغییرات اقلیمی،  

می تواند فعالیتی برای کاستن از خطرهای تغییر اقلیم باشد.  در این زمینه،  مدیریت جنگلداری 
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به شمار می رود.  مدیریت  برای کاهش گازهای گلخانه ای  فعالیتهای کشاورزی،  گزینه ای مهم  و 

متان    ،)CO2( گلخانه ای: دی اکسید کربن  مهم  گاز  می تواند،  انتشار سه  بخشها  این  در  فعالیت 

)CH4(،  و اکسید نیتروژن )N2O( را به درون هواسپهر )جو( کاهش دهد.  هدف اصلی این برنامه 

،  تغییر رویکرد کشاورزی از یک منبع خالص،  به یک مخزن خالص برای گازهای گلخانه ای است 

  .)25(

اگرچه منابع گازهای گلخانه ای در جنگلداری و زراعت،  تنها بخشی جزئیاز کل پروفایل انتشار 

بالایی  )پتانسیل(  توانش  است که  داده  نشان  بررسیها  ولی  به  شمار می آید،   گازهای گلخانه ای 

آینده  دهه های  در  گلخانه ای  گازهای  تولید  پیشبینی شده  افزایشی  روند  کاهش  و  تعدیل  برای 

دارد.  از دیگر فعالیتهایی که دارای توانش پایه برای کاهش گازهای گلخانه ای هستند،  می توان به: 

 CH4 جنگلکاری،  بهبود مدیریت و حفاظت جنگلها،  ته نشین سازی )ترسیب( کربن خاک،  کاهش

و N2O کشاورزی و  جایگزینی سوختهای زیستی به جای سوختهای فسیلی،  اشاره کرد.  گفتنی 

است،  ته نشین سازی یاترسیب کربن خاک،  افزون بر کاهش اثرهای تغییر اقلیم،  به دلیل روشهایی 

که برپایه آن کربن خاک را افزایش می دهد و کیفیت و حاصلخیزی خاک را بهبود  می بخشد،  از 

به عنوان  برای مدت درازی  سودمندیهایی دوچندانی برخوردار است.  خاکهایی که در آن کربن 

ماده پایدار آلی، ذخیره می شود )به روشهای خاکورزی یا شیوه های دیگر مدیریت آب  و هوا،  بافت 

خاک و پوشش گیاهی( به سطح تعادل در سامانه های طبیعی می رسند.  هنگامی که خاک مادری 

با روشهای همگانی خاکورزی درکشاورزی بهم می خورد و یا پساماندهای گیاهی سوزانده می شود،  

مقدار فراوانی CO2 در هواسپهر،  پراکنش می یابد )5(.  

با این حال،  بخش درخور توجهی از کربن گرفته شده به وسیله گیاهان )از راه فتوسنتز( را می توان 

با مدیریت روشهای کاشت،  همچون کشت مستقیم و تکنیکهای دیگر که بهم خوردن خاک را 
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به حداقل می رساند،  در خاک ته نشین سازی )ترسیب( کرد.  آبیاری،  با چیره شدن بر محدودیت 

رطوبت برای افزایش تولید زیست توده گیاهی،  ته نشین سازی )ترسیب( کربن را به سطحی بالاتر 

از مقادیرخاک مادری،  افزایش می دهد.  نمونه هایی از اقدامهای مدیریتی برای افزایش کربن آلی 

خاک به شرح زیر است:

1.  به کار بستن روشهای شخم حفاظتی و بدون شخم؛

2.   بهینه سازی تناوب کشت با بهره گیری ازحبوبات،  تناوب محصول زراعی – مرتع و بهره گیری 

از کودهای سبز؛

3.   بهره گیری از روشهای کوددهی بهینه که باعث برانگیختگی تولید زیست توده و رشد ریشه 

می شود؛

4.   مدیریت آبیاری و کوددهی؛

5.   ترویج تغییر بهره برداری از زمین که به افزایش ماده آلی خاک می انجامد )برای نمونه جنگل 

یا تالاب( و نظامهای کشت چندگانه که ترکیب محصولات یکساله وچندساله است )برای نمونه 

نظامهای جنگل زراعی(.  

از  نیتروژن  تغییر می دهد. زمینه هرز رفتن  نیز  را  نیتروژن زمینی  از سویی،  کشاورزی،  چرخه 

راه کوددهی ومدیریت نامناسب آبیاری،  ازسطح زمین یاسطح آب به جو نیز وجود دارد.   انتشار 

نیتروژن به شکل N2O به عنوان یک گاز گلخانه ای قوی از خاکهای کشاورزی هم،  بسیار رایج 

است )296 برابر بیشتر از CO2(؛ به گونه ای که غلظت جو N2O تا 15 درصد در دو سده گذشته 

میلادی،  افزایش یافته است؛ ولی با این حال می توان کمبود آن را از راه بهبودمدیریت نیتروژن 

جبران کرد )24(.  
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بیمه کشاورزی،  ابزاری برای سازگاری با تغییر اقلیم

ناپایداری آب وهوا،  خطری بزرگ برای تولید محصولات کشاورزی است و این خطر،  به احتمال 

ناپایدار شدن  نتیجه  در  سویی،   از  می یابد.  نیز  افزایش  آینده،   اقلیمی در  تغییرات  براثر  فراوان،  

آب وهوا و تغییرات اقلیمی،  کشاورزان،  بسادگی در دسترس خطرهای چشمگیر و روزافزون تولید 

قرار می گیرند.  

یا  و  رخ می دهد  پایین،   به نسبت  فراوانی  با  یا  که  برای جبران خسارتهایی طراحی شده  بیمه،  

شده  شناخته  گذشته،   تجربه های  برپایه  پدید آمدنشان  احتمال  که  ناگواری  رخدادهای  برای 

اگر  زیرا  نیست؛  مناسب  پایین،   به  رو  روند  با  برای جبران خسارتهایی  بیمه  رو،   است.  ازهمین 

خسارت پیاپی وجود داشته باشد،  از دیدگاه آماری،  بیمه به مدت درازی،  پایدار نخواهد بود.   به 

همین دلیل،  بیمه،  ابزاری مناسب برای رویارویی باگرمایش جهانی در مناطق با کاهش عملکرد 

محصول نیست.  ولی با این همه،  از توانش بایسته برای کاستن از پیامدهای افزایش رویدادهای 

ناگوار آب وهوایی برخوردار است.   چنانچه احتمال پدید آمدن این رویدادها افزایش یابد،  حق بیمه ها 

باید با چنین تغییراتی هماهنگ شود و برای پیشبینی چنین تغییراتی،  برنامه ریزی شایسته انجام 

گیرد. بسیاری از پژوهشگران نیز در همین راستا،  تصدیق کرده اند که بیمه کشاورزی،  نقش مهمی  

در افزایش سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیمی  دارد )10، 15، 21، 30(.  

ولی  است،   تولید محصولات کشاورزی  مالی  مدیریت  برای  بسیار سودمند  ابزاری  بیمه،   اگرچه 

نمی تواند تنها ابزار هماهنگی و سازگاری با شرایط جدید اقلیمی  به شمار آید؛ بلکه باید همراه با 

ارزیابی پیاپی خطر و اجرای اقدامهای پیشگیری و کاهش خطر باشد.  به طورکلی،  برای رویارویی 

برابر خطرها،  به کمک شیوه ای  از میزان قرار گرفتن در  باخطرهای مزرعه، کشاورزان می توانند 

درست مدیریت مزرعه بکاهند. برای نمونه،  تنوع،  ذخیره سازی،  حفاظت از محصول،  واکسیناسیون 

تغییر اقلیم و مدیریت ریسک...
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فعالیت  آسیبپذیری  می تواند  آنها،   مانند  و  چندمنظوره  سرمایه گذاری های  از  بهره گیری  دامها،  

آنها را با انتقال ریسک از مزرعه )با بیمه و یا انواع دیگر توافقهای قراردادی یا رسمی( کاهش 

دسترس  ریسک، در  به  بخشیدن  تنوع  یا  و  انتقال  برای  ابزاری  هیچ  چنانچه  مجموع،   دهد.  در 

نباشد،  ترجیح بیشتر کشاورزان این است که از میزان قرار گرفتن در برابر ریسک بکاهند؛ حتی 

اگر این کار نیازمند کاستن از عملکرد مورد انتظار باشد.   این در حالی است که در کشورهای 

در راه توسعه،  خانواده های روستایی،  از دسترسی اندکی به ابزارهای مالی برخوردارند که بتوانند 

از آن به عنوان اهرم فصل خوب برای رویارویی با فصلهای بد،  بهره جویند؛ تا آنجا که در مناطق 

فقیر روستایی،  رویدادهای ناگوار،  با هدر دادن بخش عمده سرمایه،  وقفه ای جدی در کسب وکار 

و نابودی سرمایه های طبیعی را به همراه دارد )7(.  

برپایه بررسیها،  بیمه کشاورزی می تواند به سازگاری کشاورزی با تغییر اقلیم در زمینه های زیر 

کمک کند:

 حفاظت کشاورز از نوسانهای قیمت و عملکرد محصولات زراعی،  بهبود ابزارهای نوآورانه مدیریت 

ریسک،  همکاری با دولت از راه همکاری میان شرکتهای بیمه و سازمانهای عمومی،  گردآوری 

اطلاعات و تجزیه وتحلیل مخاطره ها،  بهره گیری از روشهای تعدیل تلفات در صورت پدید آمدن 

در  و  مرتبط  کاهش خطرهای  راهبردهای  در  برای سرمایه گذاری  مالی  انگیزه های  فاجعه،   یک 

پایان،  دسترسی به اعتبارات بهتر )4(.  

یافته اند که  توسعه    ،)Index-based( پایه  بیمه شاخص–  اخیر،  محصولات و خدمات  در سالهای 

دارای توانمندیهای چشمپوشی ناپذیری به عنوان ابزاری برای سازگاری با تغییر اقلیم هستند.  یکی 

برمتغیرهاي  که  است  آب وهوایی  شاخص  بر  مبتنی  کشاورزی  محصولات  بیمه  بیمه ها،   این  از 

طبیعي ریسکهاي آب وهوایي تمرکزدارد که کشاورزان با آن روبه رو هستند.  تمرکز بر شاخصهاي 
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گوناگون آب وهوایي به منظورتنظیم پرداخت هزینه حق بیمه وغرامت،  ابزاري مؤثر رابراي کاهش 

پیامدهاي ناگوار پدیده مخاطره هاي اخلاقي،  فراهم مي آورد )9(.   

هم اینک تجربه های مستند بسیاری با انواع گوناگون بیمه مبتنی  بر شاخص آب وهوایی وجود دارد.   

شماری از پژوهشگران بر این باورند که قراردادهای بیمه در آینده،  باید به عنوان انواعی از بیمه 

شاخص - پایه برای جلوگیری از هزینه های اداری و دشواریهای مرتبط با مخاطره های اخلاقی و 

انتخاب ناسازگار،  رشد کند.   در حقیقت،  مزیتهای اصلی بیمه های مبتنی بر شاخصهای آب وهوا،  

نسبت به بیمه های فراگیر )متداول( این است که از مخاطره های اخلاقی و چالشهای نامطلوب 

انتخاب ناسازگار،  به دور می مانند؛ بنابراین سطوح بالاتری را پوشش می دهند و فروش آنها از سوی 

بانک و یا از راه هر سازمان مالی دیگر،  بسیار ساده است.  همچنین،  شفاف،  نزدیک به صرفه و 

نیازمند به هزینه های اداری بسیار اندکی هستند.  با این حال،  یک رویداد ناگوار،  همیشه تلفات 

یکسانی برای یکایک کشاورزان پدید نمی آورد؛ بنابراین این نوع بیمه،  برای نواحی بسیار همگن و 

بیمه اتکایی مناسبتر خواهد بود )19(.  

به هرروی،  با اینکه بیمه یکی از راههای سازگاری با تغییر اقلیم است،  ولی برای اطمینان یافتن 

از پایداری خود،  ناگزیر از سازگاری یافتن با شرایط جدیداست )27(. تعیین کردن اینکه آیا بخش 

کشاورزی جهانی به دلیل تغییر اقلیم بهبود خواهد یافت یا بدتر خواهد شد؛ نیازمند در نظر گرفتن 

افزایش  زنجیره های علت و معلول است که در آن خطا چند برابر می شود و نبود قطعیت نیز،  

خواهد یافت.  

تبدیل  اقلیم،   تغییر  در گفتمانهای سیاسی  ذینفع  و  برجسته  عاملی  به  بیمه  هم اکنون،  صنعت 

شده است. خطرهای بیشتر در زمینه گرمتر شدن کره زمین،  تهدیدی به  شمار می آید که باید با 

بهره گیری از راهبردهای استاندارد بیمه و تلاش برای کاهش آسیبپذیری و تعدیل بیشتر،  با آن 
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روبه رو شد. افزایش آسیبپذیری انسان به خطرهای اقلیمی،  به علت افزایش قرارگرفتن در برابر 

خطرها و توسعه اقتصادی پدید آمده است.   با این همه،  تغییرات اقلیمی،  از دیدگاه اقتصادی،  

فرصتهای کسب وکار شگفت آوری را برای بخشهای بیمه،  بویژه در کشورهای در راه توسعه فراهم 

آورده است.  

در زمینه بیمه کشاورزی،  کاربرد ابزارهایی از جمله دیتالاگر ها1 باید افزایش یابد تا کارایی بیمه،  

به ازای هر واحد مالی از حق بیمه پرداخت شده،  و چالشهای برخاسته از اطلاعات نامتقارن،  کاهش 

پیدا کند.  با این حال،  برخی از خطرها،  مانند آنهایی که برگرفته از رویدادهای ناگوارند،  بسادگی،  

مدیریت شدنی نیستند؛ مگر اینکه همکاری مناسبی میان بخش بیمه و سازمان هواشناسی وجود 

داشته باشد که هدف آن،  درک بهتر خطرهای آب وهوایی ناگوار باشد)17(.  

همانگونه که اسکیز2  و همکاران وی )2008( در پژوهش خود نشان داده اند،  بیمه،  ابزار سازگاری 

با تغییر اقلیم نیست،  ولی می تواند سازگاری کشاورزان را با تغییر اقلیم،  آسانتر کند.   این کار 

می تواند با لایه بندی خطر)جایی که دولت پشتوانه لایه های افراطی است( و با تضمین ارائه یک 

دلسرد  ریسک  مدیریت  راهبردهای  دیگر  پیگیری  از  را  آنها  که  برای کشاورزان  شبکه حمایتی 

نمی کند،  انجام گیرد )30(.  

بررسی پیشرفتهای نوین نشان می دهد که طی سالهای اخیر،  بیمه کشاورزی،  هم در کشورهای 

توسعه یافته و هم درکشورهای در راه توسعه،  تغییر کرده است.   در شماری از موارد،  حق بیمه 

افزایش یافته یا می یابد،  در حالی که در شماری دیگر،  ممکن است نیاز به کاهش باشد.  ریسکهای 

محصولات زراعی،  از جمله تغییرپذیری،  قرارگرفتن در برابر حوادث اقلیمی بسیار ناگوار )فوق العاده 

وخیم( و مشخصات خطر و یا توابع توزیع،  نشان می دهد که تفاوت معنیداری میان حق بیمه های 
1.   Data Loggers
2.   Skees et al
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پرداخت شده در شرایط گوناگون وجود دارد.  

به  اقلیمی  نسبت  ازتوان سازگاری بیشتری به خطرهای فاجعه آمیز  به احتمال،   بیمه کشاورزی،  

دیگربخشهای بیمه برخوردار است؛ زیرا بسیاری از روشهای ممکن برای سازگاری باتغییر اقلیم در 

بخش کشاورزی وجود دارد.  راههای بسیاری برای تولید مواد غذایی و علوفه،  محصولات کشاورزی 

گوناگون و تکنیکهایی پرشمار در اختیارکشاورزان است؛ ولی با این همه،  بیمه کشاورزی کنونی 

برای ارائه به کشاورزان،  بسنده نیست. این در حالی است که محصولات بیمه مبتنی برشاخص،  

برای سازگاری با شرایط کنونی،  بهتر و شایسته تر به نظر می رسند؛ بویژه برای مخاطره هایی که 

از بیمه مبتنی  بر  اثبات شده ای دربهره گیری  اندازه گیری می شوند.  همچنین،  مزیتهای  به آسانی 

شاخص آب وهوا بویژه در مورد کشاورزی معیشتی و خرده مالک وجود دارد )4(.  

نقش دولت در مدیریت ریسک آب وهوا

اگرچه بخشهای چندگانه اقتصادی همچون کشاورزی،  جنگلداری،  آب،  صنعت،  گردشگری،  انرژی 

و حتی بازارهای مالی و بیمه،  همگی ازتغییرات اقلیم،  تأثیر می پذیرند؛ ولی بخش کشاورزی،  وابسته  

ترین بخش به اقلیم است و اقلیم،  تعیین کنندۀ اصلی مکان،  منابع تولید و بهره وری فعالیتهای 

کشاورزی به  شمار می آید. افزون براین ، بخش کشاورزی،  سهم بالایی دراقتصاد کشورهای در راه 

توسعه از جمله ایران دارد و از ارتباطات گسترده ای با دیگر بخشهای اقتصادی برخورداراست؛ در 

حالی که خود نیز،  یکی ازمنابع بزرگ تولیدکنندۀ گازهای گلخانه ای برشمرده می شود.  مجموعۀ 

این ویژگیها،  بخش کشاورزی را به محور اصلی بحثهای سیاستی و پروژه های پژوهشی انجام شده 

ازکشورها،  تبدیل کرده است )12(.  به هرروی،   این زمینه، درسطح جهانی وملی دربسیاری  در 

اگرچه مدیریت ریسک آب وهوا در بخش کشاورزی،  در نهایت به عهده کشاورزان و مجتمعهای 
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صنعتی است،  ولی دولت می تواند به آنها برای مدیریت خطرهای اقلیمی،  کمک شایان توجهی 

کند.  در این راستا،  دولت نقش مهمی در توسعه سیاستگذاری هایی دارد که به طور مؤثر،  نارساییها 

و شکست در راهبردهای کنونی مدیریت ریسک  را مورد توجه قرار می دهد )14(.  

که  است  بایسته  کشاورزی،   بخش  در  آب وهوا  آینده  و  کنونی  مؤثرخطرهای  مدیریت  برای 

دولت و بخش خصوصی در توسعه و گسترش پژوهشهای کشاورزی،  سرمایه گذاری و مشارکت 

کنند.  دست اندکاران صنعت بیمه کشاورزی نیز،  باید با تجزیه  و  تحلیل دقیق آسیبهای پیشین و با 

به کار بستن احتیاط در پرداختن به خطرهای ناشناخته آینده،  آن را گسترش دهند.  دانش مربوط 

و خسارتهای  آسیبها  تجربه های  ارزیابی  به طورکلی،   و  است  آینده نگر  علم  یک  اقلیم،   تغییر  به 

در  باشند.    داشته  آن  انجام  به  گرایشی  نیست که شرکتهای خصوصی،   دقیق  پیشین،  چندان 

این راستا،  دانشمندان علوم اقلیمی  و شرکتهای بیمه،  باید همکاری نزدیکتری داشته باشند تا 

سودمندیها و منافع مشترک آنها به طور مؤثرتری دنبال شود.  دولتها و سازمانهای بین المللی باید 

فعالانه همکاری نزدیک میان دانشمندان علوم اقلیمی  و شرکتهای بیمه را آسانسازی کنند.  

تغییرات  با  سازگارشدن  زمینه  در  کشاورزان  برای  سودآور  و  مؤثر  روشهای  توسعه  راستای  در 

اقلیمی ،  بررسی روشهای سازگاری با تغییرات اقلیمی  از جمله تولید گونه های نوین محصول و 

بهبود روشهای آبیاری،  مورد نیاز است.  همچنین،  انجام پژوهش پیرامون روشهای بالقوه کاهش 

تغییرات اقلیمی  مانند درختکاری و کشاورزی حفاظتی نیز،  به کشاورزان اجازه خواهد داد تا نقش 

کلیدی خود را در کاهش پراکنش و گسترش گازهای گلخانه ای،  بازی کنند. همچنین،  توسعه 

رویارویی  برای  مؤثر  راهکارهای  آوردن  فراهم  شیوه های  و  ابزارها  راهبردها،   دادن  گسترش  و 

کشاورزان با خطرهای برخاسته از ناپایداری آب وهوا نیز،  بسیار حیاتی است)28(.  

سیاستهای دولت نیز،  باید رویکردی همه جانبه در مدیریت ریسک،  ارزیابی تمام خطرها و ارتباط 
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آنها با یکدیگر،  و پرهیز از تمرکز بر تنها یک منبع خطر مانند قیمت،  داشته باشد.   دولت می تواند 

ارزیابی و مدیریت ریسک،  یاری  با فراهم آوردن اطلاعات و آموزش به کشاورزان،  آنها را برای 

دهد.  سیاستهای دولت برای مدیریت ریسک کشاورزی،  همچنین باید بر خطرهای فاجعه آمیزی 

تمرکز کندکه بسیار نادر است،  ولی به علت آسیب رساندن چشمگیر به شمار بسیاری از کشاورزان 

در یک زمان،  بسیار اهمیت دارند.  

نتیجه گیری

ناپایداری آب وهوا،  خطری عمده برای تولید محصولات کشاورزی است،  و به احتمال فراوان،  زیر 

برنامه ریزی  برای آب وهوایی  باید  افزایش می یابد. کشاورزان  نیز  آینده  اقلیمی در  تغییرات  تأثیر 

و   متغیر  فزاینده ای  به طور  آن  در  فصلی  بارش  هم  خواهد شد،   گرمتر  هم  آینده،   در  که  کنند 

اطمینان ناپذیر خواهد بود و هم رویدادهای ویرانگر آب وهوایی،  شدیدتر می شود.  در نتیجه چنین 

با  شرایطی،  مدیریت ریسک برای کشاورزان به روندی بسیار مهم برای پاسخگویی و سازگاری 

خطرهای برخاسته از ناپایداری آب وهوا و تغییرات اقلیمی تبدیل خواهد شد.  

اگرچه مدیریت ریسک آب وهوا در بخش کشاورزی،  در نهایت به عهده کشاورزان و مجتمعهای 

مهم  نقش  یک  انجام  برای  دولت  سیاستهای  باید  بی گمان  ولی  بود،   خواهد  صنعت  و  کشت 

آب وهوا،   خطرهای  مدیریت  برای  کشاورزان  توانایی  و  مسئولیت پذیری  آمادگی،   افزایش  در 

خشکسالی  می شوند،   روبه رو  آن  با  کشورمان  کشاورزان  که  آب وهوایی  اصلی  یابد.  خطر  ادامه 

اقلیمی در آینده،  افزایش خواهد یافت.   توسعه  است،  و بی گمان،  این خطر،  زیر تأثیر تغییرات 

سیاستهایی که با رویدادهای ویرانگر آب وهوایی مانند خشکسالی رویارویی می کند،  باید به عنوان 

بخش جدایی ناپذیری از سیاستهای بخش کشاورزی و بهبود روشهای مدیریت ریسک،  به عنوان 

مناسبترین ابزار برای رویارویی با چنین رویدادی،  ادامه یابد.  

تغییر اقلیم و مدیریت ریسک...
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بویژه حوادث طبیعی،  مسئله ای  اقلیمی  را در نظر نگیریم،  ریسک آب وهوا و  اگرتغییرات  حتی 

چالش برانگیز در صنعت بیمه کشاورزی است،  زیرا احتمال تلفات،  بشدت بزرگ است.   به نظر 

می رسد،  تکنیکهای انتقال ریسک دربردارنده بازارهای بیمه اتکایی،  راهکاری برای جلوگیری از 

چالشها و تنگناها باشد؛ ولی از آنجا که آب وهوا در حال تغییر است )و به سرعت هم تغییر خواهد 

بنابراین مخاطره آمیزتر  و  نیز بی ثبات تر  بلکه شرایط  بیشتر می شود،   بالقوه  تلفات  تنها  نه  کرد( 

خواهد شد و اگر این نبودقطعیت کاهش نیابد )با در نظر گرفتن اقدامهای سیاسی( ممکن است 

پرداخت هزینه های آن بسیار دشوار و حتی ناممکن باشد.  

با آنکه بیمه کشاورزی،  شاخه کوچکی ازصنعت بیمه است،  ولی با توجه به پدید آمدن بسیاری از 

چالشهای مطرح شده در اثرتغییر اقلیم و نیاز به تنظیم تدریجی سیاستهای بیمه،  به نظر می رسد 

که چالشهای پیش روی این بخش از صنعت بیمه )بیمه کشاورزی( بسیاربزرگ باشد.   با این حال،  

این  بیشتر  ارائه می دهد.   رویارویی  نیز  را  از فرصتها  یادشده،  مجموعه ای سخاوتمندانه  شرایط 

بخش با خطرهای اقلیمی،  این نیاز را پدید خواهد آورد که دست اندکاران بخش بیمه کشاورزی،  

برنامه هایی را برای کاهش آسیب پذیری این بخش در برابر خطرهای تغییر اقلیم فراهم کنند،  که 

ممکن است دربرگیرنده انجام محدودیتهایی در محصولات زیرپوشش،  افزایش حق بیمه،  انتقال 

ریسک از راه بیمه اتکایی خصوصی و دولتی،  و بهبود کیفیت ارزیابی خسارت باشد.  
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Climate Change and Agriculture Risk Management 
in Iran
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Abstract
Recent years have been tumultuous in the agricultural sector.   Product and input price 

volatility have increased.  macro-economic disturbances, disease outbreaks and adverse 

weather events such as floods and droughts.   The latter may become more frequent 

through climate change and has led to volatility in production.   Climate variability is 

a major risk for agricultural production, and this risk is likely to increase under future 

climate change.   The global climate change issue is complex.   There is now general 

agreement that global warming is occurring, and that human activities contribute 

to it.   Future climate change is predicted to lead to warmer average temperatures, 

increased rainfall variability, and increases in the frequency and severity of extreme 

climatic events such as droughts and floods.   As a result of climate variability and 

climate change, farmers could very well be exposed to significant production risks, 

which are likely to increase in the future.   This paper examines the risks of climate 

variability and climate change in agricultural production and discusses, in particular, 

risk management as the most effective tool for agricultural producers for managing 

these risks.   If their probability increases, insurance will have to adapt its premiums 

and attempt to foresee such changes, but it will potentially be a useful tool in such a 

circumstances.  
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